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به‌تازگی شـــورای عالی نظارت براصل 44 پیشنهاد داده است تا 

10درصد از سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برای کشف 

قیمت در بورس و 50درصد به شرکت‌های سهامی عام با حداقل 

10هزار سهامدار و 40درصد دیگر به تعاونی‌های سهامی و فراگیر 

کل کشور واگذار شود.

خصوصی‌سازی و واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس آن 

هـــم از طریق بورس و یا راه‌‌های دیگـــر چقدر در این برهه زمانی 

شدنی است؟ به نظر می‌رسد این‌بار هم آقایان مسئول می‌خواهند 

زمان بخرند و چه‌بسا باز هم خبری از خصوصی‌سازی و واگذاری 

دو مجموعه‌ای که از مردم‌نهاد‌ترین مجموعه‌‌های کشور به‌شمار 

می‌روند، نباشـــد و این‌بار هم همه سر کار باشیم؛ در سال‌‌های 

اخیر بار‌ها اعلام کرده‌اند ســـرخابی‌‌ها خصوصی شده و به دست 

هواداران‌شان اداره می‌شوند و هر بار این وعده در حد شعار باقی 

ماند و این دو مجموعه دولتی‌تر و سیاسی‌تر شدند. 

امروز سیســـتم بانکی کشور درحال فداشدن برای بورس است، 

چراکه از طریق فشار‌ها سود سپرده‌‌ها کم شده و این درحالی است 

که بانک‌‌ها هیچ زمان سود زیر ۱۸ تا ۲۰درصد را به مردم نمی‌دادند، 

اما حالا این سود به ۱۵درصد می‌رسد و زمانی که مردم می‌بینند 

کاهش ارزش پول‌شـــان در سال بیشتر از ۴۰درصد است دیگر 

تمایلی به سرمایه‌گذاری در بانک برای سود ۱۵درصدی ندارند و 

همین باعث شده مردم ترجیح بدهند پول خود را به بورس ببرند. 

با این توضیحات باید این ســـوال را از مدیران پرسید که آیا عرضه 

سهام سرخابی‌‌ها در بورس به سود مردم خواهد بود؟ 

در این بین، آیا می‌توان روی جیب هواداران و کمک‌های مردمی 

و طرفداران دو تیم حســـاب کرد، آن هم در روز‌هایی که شـــرایط 

اقتصادی ســـفره بسیاری از مردم را کوچک‌تر کرده و چه‌بسا آنها 

برای نان شب هم محتاج باشند، هرچند عاشق واقعی آنها هستند 

که در سرما و گرما روی سکو‌ها استقلال و پرسپولیس را حمایت 

کرده و همان‌‌ها هستند که باعث شده‌اند برند این دو تیم به‌قدری 

ارزشمند باشد که نتوان روی آن قیمت گذاشت. اما امروز شرایط 

به‌گونه‌ای رقم خورده که ســـفره هواداران خالی است و این را باید 

باور کنیم، پس در این شـــرایط آیا به صلاح است که برای پیشبرد 

امور سرخابی‌‌ها با توجه به ضعف مفرط وزارت ورزش در اداره روی 

پول مردم حساب شود؟ 

نکته دیگر در این بین برمی‌گردد به افزایش صوری ســـرمایه‌‌های 

دو باشگاه؛ مثل ورزشگاه مرغوبکار که درحال‌حاضر به پارکینگ 

ماشـــین‌‌ها تبدیل شـــده و می‌خواهند آن را به حساب استقلال 

بزنند یا ســـرمایه‌‌هایی ازاین‌دست که می‌خواهند با نسبت دادن 

آن به استقلال و پرسپولیس یک افزایش سرمایه ظاهری درست 

کرده و به‌نوعی این دو مجموعه را در بورس سودآور معرفی کنند. 

ســـوال دیگر این است که آیا واقعا ســـند این مجموعه‌‌ها به نام 

سرخابی‌‌ها شده است؟ اگر بر فرض به‌طور واقعی این مجموعه‌‌ها 

جزء دارایی‌‌های دو باشگاه شوند، روند غلط مدیریت سرخابی‌‌ها 

اصلاح می‌شود یا اینکه با گذشت زمان این مجموعه‌‌ها نیز به‌خاطر 

بدهی‌‌ها به نفع طلبکاران مصادره می‌شوند؟! 

چرا رئیس مجمع سرخابی‌‌ها هیچ‌وقت ممنوع‌الخروج نمی‌شود؟ 

 عابدینی: نه بورس و نه مردم 

پای این ورشکسته‌‌ها پول نمی‌ریزند

امیر عابدینی، مدیرعامل 

ســـال‌های دور باشـــگاه 

پرســـپولیس و مشـــاور 

اقتصادی در ســـال‌‌های 

نه‌چندان دور فدراسیون 

فوتبال در ایـــن زمینه به 

»فرهیختگان« می‌گوید: 

»زمانی اراده واگذاری نبود 

اما فکرش بود، آن زمانی که فکرش بود یعنی دو سه سال پیش به 

قبل کاملا بستر آماده بود یعنی وضعیت اقتصادی آشفته نبود، 

بحـــران‌زده و تحریم نبودیم، وجود ویروس کرونا دنیا را تحت‌تاثیر 

قرار نداده بود و آدم‌‌هایی که دست‌شـــان به جیب‌شان می‌رسید، 

ســـبک و سنگین شـــده بودند و از سوی دیگر یک گروه هم برای 

خریداری استقلال و پرسپولیس داوطلب بودند ضمن اینکه بازار 

فوتبال هم داغ بود، یعنی اسپانسرینگ معنی داشت و اپراتور‌ها 

در گود بودند و تجارت و صنایع دیگر هم حمایت می‌کردند. به‌طور 

مثال قراردادی بزرگ با ایران‌نوین بسته شد و از ۱۶۰ میلیارد قرارداد 

حدود ۱۰۰ میلیارد آن به فوتبال رسید. اینها همه بیانگر آن بود 

که فوتبال در آن زمان رونق داشت و بازار و شرایط اقتصادی بهتر 

از حالا بود و بســـتر آماده‌تر بود برای واگذاری دو موسســـه بزرگ 

ورزشی که البته بدهکار هم بوده و هستند. کسی نمی‌تواند روی 

برند آنها قیمت بگذارد اما آن ‌بخشـــی که می‌توان روی آن قیمت 

گذاشـــت، ‌بخش مادی است که قیمت مادی امروز منفی است؛ 

یعنی باید یک چیزی هم بدهند به آن کسی که می‌خواهد این دو 

تیم را در اختیار گرفته و اداره کند و این یعنی کسی که می‌خواهد 

دو باشـــگاه را اداره کند باید از جیبش هزینه کرده و کلی سرمایه 

درون آن بریزد و جالب اینکه حالا این دو موسسه با سرمایه مادی 

منفی را می‌خواهیم از طریق بورس هم واگذار کنیم.«

وی تصریح کرد: »بورس حاضر نیست پای دو موسسه ورشکسته 

سرمایه بگذارد و از سوی دیگر مردم هم حاضر نیستند پول‌شان را 

پای آنها بریزند. اگر دولت واقعا اراد‌ه‌ای برای واگذاری داشت، باید 

روش دیگری را اتخاذ می‌کرد. من که اراد‌ه‌ای به این شکل نمی‌بینم 

که بخواهد گره‌‌ها را باز کرده و سپس دو تیم را واگذار کند. به نظر 

شما کدام سرمایه‌گذار حاضر است ۴۰۰ میلیارد پول وسط بگذارد 

و به‌محض اینکه باشگاه را تحویل گرفت، در سال هم حدود ۱۱۰ 

میلیاردتومان هزینه کند تا اصل پولش را هم حفظ کند. این کار 

بسیار سخت است و شرایط هم به‌گونه‌ای است که شما کپی‌رایت 

و پخش تلویزیونی ندارید و از سوی دیگر اپراتور‌ها نیز جیب مردم را 

شریک خودشان می‌دانند و این درحالی است که از همین درآمد 

مردمی چیزی به باشگاه‌ها نمی‌رسد. پس درآمد به‌شکلی نیست 

که هزینه و خرج را دربیاورد و هرکس دیگری هم بیاید، می‌گوید 

کل برندت را به من واگذار کن تا هر طور که می‌خواهم از طریق آن 

پول دربیاورم و باشگاه‌‌ها از این طریق تا امروز درآمدزایی کرده‌اند، 

اما یک سرمایه‌گذار روی قران‌قران پولش حساب باز می‌کند.«

مدیرعامل اسبق پرســـپولیس با بیان اینکه دولت باید به‌صورت 

پنج‌ســـاله این دو باشـــگاه را واگذار کند، تاکید کرد: »این روش 

واگذاری به این شـــکل است که دولت سالی ۲۰درصد از سهام 

دو باشگاه را به یک‌مشت آدم دلسوخته فوتبال واگذار کرده و اگر 

لیاقت و مدیریت لازم را دید، ســـال بعد ۲۰درصد بعدی را واگذار 

می‌کند و به این شکل بعد از ۵ سال صددرصد هر دو تیم واگذار 

خواهد شد. اگر این افراد از جنس فوتبال باشند، مردم آنها را باور 

می‌کنند و آن زمان اگر بگویند می‌خواهیم دو تیم را سهامی عام 

کنیم، مردم می‌پذیرند.« 

عابدینی درباره تلاش برای ســـودده جلوه‌دادن ســـرخابی‌‌ها با 

اختصاص دادن چند مجموعه ورزشی به‌عنوان دارایی‌‌های باشگاه، 

می‌گوید: »اگر دولت می‌خواهد از مرغوبکار پول دربیاورد، آیا این 

واقعا حمایت از ورزش است؟ آیا غیر از این است که باید شهرداری‌‌ها 

به این دو باشـــگاه امکانات بدهند؟ واقعا دولت نمی‌تواند از این 

دو ورزشـــگاه بگذرد پس چگونه می‌گویند ما برای مردم خدمت 

می‌کنیم. آیا ما مردمی‌تر از این دو باشـــگاه مجموعه یا موسسه 

دیگری داریم؟ چطور وقتی موفقیت کســـب می‌شود همه روی 

موج آن می‌خوابند و همه شریک می‌شوند، اما موقع هزینه کردن 

خود را کنار می‌کشـــند و می‌گویند خودتان پول دربیاورید. الان 

هیات‌مدیـــره و مدیرعامل باید از جیب هزینه کنند و جالب اینکه 

زمانی که زورشان نمی‌رسد مالیات بدهند هیچ‌وقت رئیس مجمع 

را ممنوع‌الخروج نمی‌کنند و این اعضای هیات‌مدیره هستند که 

ممنوع‌الخروج می‌شوند.«

در حسابرسی سرخابی‌‌ها نشانه‌ای از سوددهی وجود ندارد

 واعظ‌آشتیانی: دولت با مجلس لابی کرده 

و دنبال فرار روبه‌جلو است

 امیررضا واعظ‌آشـــتیانی، 

مدیرعامل اسبق استقلال 

درخصوص موانع واگذاری 

بـــه  ‌‌ها  بی خا ســـر

»فرهیختگان« گفت: »برای 

سرمایه‌گذاران در ورزش چه 

بسته حمایتی وجود دارد؟ 

آیـــا دولت در این خصوص 

مصوبه از مجلس دارد و یا قانونی در این زمینه درراستای پیشرفت 

در ورزش هست و نکته بعدی اینکه دو باشگاه بدهکار با بدهی‌‌های 

کلان که حتی خودشان هم به آن اعتراف می‌کنند و رئیس سازمان 

خصوصی‌سازی نیز در همین راستا چندی پیش اعلام کرد این دو 

تیم بیش از ۳۰۰ میلیاردتومان بدهکار هستند، با کدام فرمول و 

راهکار می‌خواهند آنها را در بورس ببرند؟ مگر ورود شـــرکت‌ها در 

بورس نیاز به سوددهی سه سال متوالی ندارد؟ آیا نتیجه حسابرسی 

در سه ســـال اخیر دو باشگاه نشانه‌ای از سوددهی را دربرداشته 

اســـت؟ پس ســـازمان خصوصی‌ســـازی و بورس با چه فرمولی 

می‌خواهند ۱۰درصد از سهام این باشگاه‌‌ها را واگذار کنند؟« 

وی افزود: »غیر از این اســـت که می‌خواهند از فرمول »راه‌بنداز، 

جابنداز« اســـتفاده کنند. در اصل ۴۴ قانون‌اساسی چه زمانی 

گفته شـــده اگر می‌خواهید ثروت‌‌های دولت را بفروشـــید، ابتدا 

آن را زائـــل و ذلیل و ناتوان کرده و ســـپس واگذار کنید؟ آیا نباید 

چنین موسسه‌‌هایی را که متعلق به بیت‌المال است، ابتدا برایش 

ارزش‌افزوده تعیین کرد و سپس آنها را واگذار کرد؟ همه اینها درحالی 

است که آقایان با خصوصی‌سازی می‌خواهند عملکرد خود را پنهان 

کنند.« واعظ تاکید کرد: »به نظر من ابتدا وزیر فعلی ورزش بیاید 

عملکرد خود درخصوص انتخاب مدیران ناتوان برای استقلال و 

پرسپولیس را به افکار عمومی ارائه بدهد. این درحالی است که با 

لابی‌‌هایی که داشته‌اند، مجلس را هم دور زده‌اند، اما باید به افکار 

عمومی توضیح بدهند که چطور سه چهار سال اخیر مدیریت در این 

دو باشگاه باعث شد شرایط و بدهی‌‌های آنها روز‌به‌روز بدتر و بیشتر 

شود، پس به‌جای بحث خصوصی‌سازی ابتدا بگویند عملکردشان 

چه بوده و معتقدم که این یک نوع فرار روبه‌جلوی دولت است، آن هم 

به بهانه اینکه 20 سال است بحث خصوصی‌سازی این دو باشگاه 

مطرح می‌شود و به همین بهانه می‌خواهند در این مقطع دو باشگاه 

را واگذار کنند. البته من مخالف واگذاری دو باشگاه نیستم و مخالف 

خصوصی‌سازی هم نیستم، اما اعتقاد دارم این دو باشگاه باید در 

یک شرایط مناسب قرار گرفته و سپس چنین اقدامی محقق شود.«

مدیرعامل اسبق استقلال یادآور شد: »آیا آقایان می‌دانند که باید 

ظرف یک‌سال این دو باشگاه به ۱۰درصد سهامداران‌شان سود 

برساند یا خیر؟ آیا کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند بدون انتفاع و 

چشمداشت به سود این کار را انجام می‌دهد؟ اینها همه سوالات 

بی‌پاسخی است که دوستان براساس آن می‌خواهند ۲ باشگاه را 

از طریق بورس واگذار کنند. شما وقتی سهام می‌فروشید باید در 

سررســـید سال مالی که حسابرسی انجام می‌شود، سود تقسیم 

کنید، آیا این موضوع فکری برایش شده است؟« 

واعظ‌آشتیانی که یکی از مدیران اقتصادی فوتبال ایران نیز به شمار 

می‌رود، تاکید کرد: »امروز اسپانســـر‌های استقلال و پرسپولیس 

به‌نوعی با فشار دولت حاضر به کمک و حمایت از این دو باشگاه 

شده‌اند، اما این دو باشگاه آنقدری بضاعت دارند که در این وضعیت 

اقتصادی کشـــور هم خود را اداره کنند و هم به سهامداران سود 

بدهند؟ همه این ســـوالات بی‌جواب اســـت مگر اینکه بخواهند 

رفتار‌های غیرمتعارف مالی انجام دهند. سوال من این است که چه 

التزامی وجود دارد وقتی این دو تیم واگذار شدند، اسپانسر‌‌هایی که 

فشار دولت پشت‌سر آنها بوده، بخواهند بمانند؟ آیا مثلا می‌توانند 

ضمانت کنند که ۵ ســـال حمایت و پشتیبانی اسپانسر‌‌ها ادامه 

داشته باشد و نکته مهم‌تر که باز هم روی آن تاکید می‌کنم همین 

وضعیت فعلی دو باشگاه است که هیچ توجیه اقتصادی ندارد که این 

موضوع هم اظهر من‌الشمس است و همه مردم آن را می‌بینند و از 

سوی دیگر کارشناسان و صاحب‌نظران قضاوت و نظارت می‌کنند. 

درهرصورت امیدوارم استقلال و پرسپولیس از چاله به چاه نیفتند.«

ورزش
شنبه 27 اردیبهشت 1399   شماره ۳۰۴۰

»فرهیختگان« بررسی کرد؛ برنامه دولت برای واگذاری سرخابی‌‌ها چقدر واقعی است؟ 

نمایش خصوصی‌سازی

بحـث واگـذاری دو باشـگاه اسـتقلال و پرسـپولیس بـه انـدازه 

حاشیه‌های پیرامون این دو باشگاه طولانی است. در سال 1383 

بر اسـاس مصوبه هیات وزیران، دولت مکلف و مجاز شـد به اسـتناد 

ماده ۱۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

ج.ا.ایـران )مصـوب ۱۳۷۹( ۱۰۰ درصـد سـهام شـرکت فرهنگـی 

ورزشـی پیروزی)پرسـپولیس( را از طریـق مزایـده واگـذار کنـد کـه 

این اتفاق هرگز نیفتاد. همچنین در فهرسـت واگذاری‌های سـال 

1389، نام باشـگاه های فرهنگی ورزشـی پیروزی)پرسـپولیس( و 

استقلال به همراه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی )هرسه 

از شـرکت هـای زیرمجموعـه شـرکت مادر تخصصـی وزارت ورزش و 

جوانان( در میان ۴۸۹ شـرکت در فهرسـت گروه یک )شـرکت های 

ذیل اصل ۴۴( برای واگذاری قرار داشـت که این اتفاق هم عملی 

نشـد. در ابتـدای مردادمـاه سـال 1390 نیـز جزئیات ارزشـگذاری 

برنـد ایـن دو باشـگاه اصلـی فوتبـال کشـور منتشـر و بر اسـاس آن، 

باشـگاه‌های اسـتقلال و پرسـپولیس بـه ترتیـب ۴۲ و ۴۵ میلیـارد 

تومان قیمت‌گذاری شـدند که مزایده واگذاری آنها در آن سـال نیز 

برگزار نشد. این در حالی است که هر چند در سال‌های 93 و 94 

طلسـم برگزاری مزایده این دو باشـگاه بالاخره شکسـته شـد اما باز 

هم واگذاری سـرخابی‌ها به نتیجه نرسـید؛ و پس از ناکامی دولت 

در به نتیجه رسـاندن واگذاری دو باشـگاه اسـتقلال و پرسـپولیس 

بـا انتقـال ایـن دو باشـگاه بـه گـروه 3 واگذاری‌هـا و زدن برچسـب 

فرهنگـی بـه آنهـا، ایـن حـدس و گمـان کـه از ابتـدا نیـز قـرار نبـود 

سـرخابی‌های پایتخت خصوصی شـوند، تایید شـد.  در پاییز سـال 

97 وزارت ورزش و جوانـان اعالم کـرد قصـد دارد هـر طور که شـده 

خصوصی‌سـازی سـرخابی‌ها را به سـرانجام برسـاند. بر این اسـاس 

نام دو باشـگاه اسـتقلال و پرسـپولیس از گروه 3 واگذاری‌ها خارج 

شـد تـا بـه ایـن ترتیـب ایـن مانـع قانونی از سـر راه واگـذاری این دو 

باشـگاه برداشـته شـود و قرار شـد تا پایان سـال 97 قرمز و آبی‌های 

پایتخـت از طریـق مزایـده واگذار شـوند. این در شـرایطی بود که از 

سـال 94 که سـرخابی‌ها به گروه 3 واگذاری‌ها منتقل شـدند، در 

عمـل هیـچ بسـتر و زمینه‌سـازی در ایـن بـاره و مقدماتـی هـم برای 

اجـرای سیاسـت خصوصی‌سـازی در ورزش تـدارک دیـده نشـد. با 

وجـود ایـن، در حالـی دولتی‌هـا به دنبال تعبیر خـواب واگذاری دو 

باشـگاه اسـتقلال و پرسـپولیس از طریق مزایده تا پایان سـال 97 

بودنـد کـه نماینـدگان مجلـس نیـز تالش کردند از ایـن قافله عقب 

نماننـد. از ایـن رو در جریـان تصویـب لایحـه بودجـه سـال 98 کل 

کشور به استناد بند هـ تبصره 2 قانون بودجه کل کشور، با تصویب 

نماینـدگان مجلـس وزارت ورزش و جوانـان مکلـف شـد با همکاری 

سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و سـازمان خصوصی‌سـازی حداکثر 

تـا پایـان شـهریورماه 1398 شـرایط پذیـرش دو شـرکت فرهنگـی، 

ورزشـی پرسـپولیس و اسـتقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. 

شروط مهم برای واگذاری این دو باشگاه از طریق فرابورس شفافیت 

صورت‌های مالی، تعیین‌تکلیف برند، دارایی‌ها و بدهی‌ آنها و نیز 

افزایش سرمایه این شرکت‌هاست. این درحالی است که شفافیت 

دارایی و بدهی‌های این دو باشـــگاه همواره با اماواگرهایی روبه‌رو 

بوده اســـت و انداختن چراغ روی دارایی‌های این دو باشگاه کاری 

سخت بوده و به عزم و اراده جدی نیاز دارد و از این‌رو واگذاری این 

دو باشگاه زمانی از طریق فرابورس انجام می‌شود که صورت‌های 

مالی این دو باشـــگاه شفاف و به بازار ســـرمایه ارائه شود. یکی از 

پیش‌پاافتاده‌ترین امور تحقق این امر و رسیدن سرخابی‌ها به بازار 

سهام تبدیل شدن دو باشگاه از سهامی خاص به سهامی عام و نیز 

ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های این دو باشـــگاه است که این 

امر هنوز اتفاق نیفتاده اســـت. از سوی دیگر درحال حاضر میزان 

بدهی این دو باشـــگاه بیش از دارایی آنهاست که این موضوع نیز 

به‌معنـــای نقض ماده 141 قانون تجارت بوده و لازم اســـت برای 

پذیرش این دو باشـــگاه در بازار ســـهام تراز مالی آنها اصلاح و از 

زیان‌دهی خارج شود.

مساله مهم دیگر، فروش برند دو باشگاه است. طی سال‌های گذشته 

همواره اماواگرهایی در زمینه نحوه ارزشگذاری برند آنها مطرح بوده 

و سوال این است که با وجود عدم‌رعایت مواردی همچون کپی‌رایت، 

مالک برند هریک از این باشگاه‌ها چگونه می‌تواند پس از تصاحب 

برند سرخابی‌ها درآمدزایی کرده و از حق مالکانه خود بهره ببرد؟

با فرض قیمت‌گذاری و واگذاری دو باشـــگاه به بهترین نحو ممکن، 

موضـــوع درآمدزایـــی آنها چه می‌شـــود و در جایی که حق پخش 

تلویزیونی، تبلیغات دور زمین، بلیت‌‌فروشـــی، فروش پیراهن و... 

به‌عنوان منابع درآمدزایی اصلی باشگاه‌ها نقض می‌شوند، مالکان 

آینده چگونه و از چه طریقی می‌خواهند از پس هزینه‌های دو باشگاه 

برآیند و موفقیت را برای خصوصی‌سازی فوتبال رقم بزنند؟

باید روش‌ واگذاری این باشگاه‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه 

در وضعیت کنونی شرایط واگذاری دو باشگاه از طریق بازار سرمایه 

)فرابورس( به‌دلیل نداشتن صورت‌ها‌ی مالی و گزارش‌های شفاف 

و همچنین نامشـــخص بودن درآمدها و بدهی‌‌های این دو باشگاه 

فراهم نیست. از این‌رو به‌نظر می‌رسد روش‌ »پیمان مدیریت« برای 

واگذاری دو باشـــگاه مناسب باشد؛ آن‌هم به این دلیل که با توجه 

به وضعیت کنونی اداره این باشـــگاه‌ها توســـط دولت و مشکلات 

موجود در این زمینه )به جهت موضوعاتی ازجمله ممنوعیت قانونی 

درخصـــوص پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه عمومی به ورزش 

حرفه‌ای به باشگاه‌ها و نیز نداشتن هرگونه امکانات ازجمله ورزشگاه 

اختصاصی جهت درآمدزایی پایدار باشگاه‌ها(، این روش از واگذاری 

می‌تواند بار این مشکلات را از دوش دولت بردارد. بزرگ‌ترین مزیت 

این روش برای دولت این اســـت که علاوه‌بر اینکه بار روانی و مالی 

مدیریت این دو باشـــگاه از دوش دولت برداشته می‌شود، مالکیت 

دو باشگاه )به‌عنوان ابزاری برای از میان برداشتن حواشی احتمالی 

پس از واگذاری باشـــگاه( در دست دولت باقی می‌ماند. همچنین 

این شـــیوه از واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 

قانون اساسی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون 

مدیریت خدمات کشـــوری و قانون برنامه ششم توسعه موردتاکید 

قانونگذار واقع شده و روشی تجربه شده و موفق در راستای اجرای 

سیاست خصوصی‌سازی در جهان است. نکته مهم دیگر در زمینه 

مزایای این روش از واگذاری )با توجه به شـــرایط فعلی باشگاه‌ها و 

فراهم نبودن زیرساخت‌های درآمدزایی در ورزش کشور( این است 

که چـــون صورت‌های مالی و گزارش‌های باشـــگاه‌ها و همچنین 

میزان بدهی و دارایی آنها مشـــخص نیست؛ بنابراین دغدغه‌ای در 

زمینه قیمت‌گذاری سهام و ارزان یا گران‌فروشی باشگاه‌ها و احیانا 

عدم‌تمایل بخش خصوصی در خرید سهام آنها وجود ندارد، چراکه 

انتقال مالکیتی در این نـــوع از واگذاری صورت نمی‌گیرد. ضمن 

اینکه مشکلات مربوط به عدم‌شفافیت صورت‌ها و گزارش‌های مالی 

باشگاه‌ها در این روش از واگذاری اثرگذار نیست و اصولا چون قرار 

نیست در روش پیمان مدیریت، سهامی فروخته و به خریدار منتقل 

شـــود، بنابراین دغدغه شفاف‌نبودن صورت‌ها و گزارش‌های مالی 

باشـــگاه‌ها در این روش از واگذاری وجود ندارد. همزمان با این نوع 

واگذاری، فرصت هست که زیرساخت‌های درآمدزایی باشگاه‌ها در 

کشور فراهم شود.

با توجه به عوامل یادشده و بسیاری موارد دیگر ازجمله فراهم نبودن 

زیرساخت‌های درآمدزایی باشـــگاه‌ها، در شرایط کنونی ارتزاق دو 

باشـــگاه استقلال و پرســـپولیس از بودجه دولت برای ادامه حیات 

بهترین گزینه اســـت و تا مادامی که شرایط آماده نشود، بهتر است 

دست از سر خصوصی‌سازی سرخابی‌ها برداریم.

هویت باشگاه‌های بزرگ فوتبال در ایران ازجمله 

دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به‌دلیل دخالت 

دولت‌هـــا و بهره‌برداری ابـــزاری از آنها همواره 

درمعرض تهدید و تخریب بوده اســـت. گسترش 

چتر وســـیع سیاست بر پیکره دو باشگاه پرطرفدار پایتخت مانع از هم‌گرایی فوتبال و تسهیل چرخه درست 

مدیریت آن دو پایگاه ورزشـــی شده اســـت. به‌زعم اغلب جامعه‌شناسان ورزش ویژگی شاخص ورزش مدرن 

»تجاری شدن« است که این مهم در اثر فقدان نگاه تجاری به ورزش و نبود طرح و برنامه استاندارد در کشور 

تاکنون تحقق نیافته است.

نگرش سیاست‌آمیز در اداره باشگاه‌ها و تکیه بر منابع مالی دولتی موجب کج‌ریختی ساختار فوتبال ما شده 

اســـت. وعده‌های نمایشـــی و پرتاب نظریه‌های پوچ کلامی چون خصوصی‌سازی سرخابی‌ها، سال‌هاست 

تبدیل به سنتی شوم و دستمایه رفتار دولت‌های مختلف شده است. درنتیجه با فرصت‌سوزی در سال‌های 

طلایی و هدررفت سرمایه‌های متعدد از قطار توسعه فوتبال حرفه‌ای جامانده است.

تاکنون سیستم لخت دولتی قادر به حل مسائل باشگاه‌های فوتبال کشور نبوده و نهاد قدرت گوش شنوایی 

برای اصلاح شیوه اداره این دو باشگاه مردمی نداشته است.

عدم به‌کارگیری شـــیوه‌های اســـتاندارد و اصولی در مدیریت باشگاهی و اصرار بر شـــیوه اداره ناکارآمد و 

بحران‌زای دولتی مبین این است که فوتبال ایران در جهان متفاوتی به‌سر می‌برد. به‌واقع در پرتو سامان‌دهی 

باشـــگاه‌های پرطرفدار فوتبال، رونق اقتصادی، شور و اشتیاق اجتماعی و توسعه ورزشی میسر می‌شود که 

شوربختانه این حق عمومی، جزء امور اولیه و بدوی دولت‌ها و نمایندگان مجلس نبوده است.

برای برون‌رفت از وضعیت اسفناک موجود باشگاه‌های فوتبال باید از مستعمره دولت بودن خارج شوند. این 

مهم با استراتژی اصلاح دیدگاه در یک ‌بازه ‌زمانی بلندمدت و به شیوه گام‌به‌گام با رفع موانع و محدودیت‌های 

درآمدزایی داخلی و خارجی باشگاه‌ها از یک‌سو و ارزشمندسازی لیگ‌های فوتبال کشور براساس برنامه‌های 

راهبردی و توسعه‌محور تحقق خواهد یافت. این جریان در ابتدا با تغییرات عمیق در حوزه باورهای مسئولان 

شکل می‌پذیرد تا هویت باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال با جنس هوادار_مالک شناخته و نهادینه شوند.

 واقعیت این اســـت که باشـــگاه‌های استقلال و پرسپولیس به اســـیرانی دست‌وپا بسته و نشسته روی گنج 

می‌مانند که اگر آزاد و رها شوند با برخورداری از میلیون‌ها هوادار و قدرت نفوذ اجتماعی خود، ثروت آفرین 

می‌شـــوند و فرصت مشارکت عمومی را برای هواداران، بنگاه‌های اقتصادی، خبرگان و پیشکسوتان فراهم 

می‌آورند. بی‌شـــک مرکز ثقل مشکلات و معضلات متنوع‌الاضلاع سرخابی‌ها دولت‌ها بوده‌اند، چراکه عدم 

رعایت فاصله میان دولت و باشگاه‌های حرفه‌ای، چرخه نظم و قواعد صنعت فوتبال را از کار می‌اندازد.

رو‌شن است که مالکیت و مدیریت دولتی در باشگاه‌ها، اختلال در نظم ورزش حرفه‌ای به‌وجود آورده و امواج 

مخرب آن متوجه ورزش همگانی و قهرمانی خواهد شـــد. دخالت‌های نابجا و تمامیت‌خواهی دولت‌ها در 

اکثر حوزه‌ها عاملی ضدتوسعه و در برخی مواقع فسادزاست. از این‌رو دولت از نقش و وظیفه اصلی خود در 

قبال فوتبال که همانا حمایت و نظارت است، عدول کرده است.

امید که با نوسازی مفهوم فوتبال حرفه‌ای و همچنین اصلاح شیوه مدیریت باشگاه‌های ورزشی، جلوه‌هایی 

از توانمندی و اعتبار فوتبال ایران در سطح بین‌المللی نمایان و انتفاع جامعه، آینده جوانان و سعادت ورزش 

کشور حاصل شود.

  یادداشت

فروش سهام سرخابی‌ها به‌معنای خصوصی‌سازی نیست

بهترین طرح، پیمان مدیریت است
 تجویز نسخه اشتباهی 

در مدیریت کلاسیک و مدرن باشگاه‌ها

مهدی حاجی‌وند
مجید خاتونی نویسنده کتاب خصوصی‌سازی فوتبال

جامعه‌شناس و کارشناس ورزشی

محمدرضا حاجی‌عبدالرزاق
روزنامه‌نگار


